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  چكيده
اي مهم است كه عـلاوه بـر    واهمه در ميان قواي نفس قوه

هـاي   اير حوزهشناسي دارد در س جايگاه مهمي كه در نفس
شناســي، اخــلاق و عرفــان نيــز  پژوهشــي ماننــد معرفــت

واهمه در نسبت با عقل دو جنبة مطيع . كند آفريني مي نقش
سو در درك معاني جزئي بـه عقـل    از يك . و سركش دارد

كند و از سوي ديگـر، سـبب خطـاي ذهـن در      خدمت مي
اي  بنـا بـر نظـر ملاصـدرا، وهـم قـوه      . شـود  امور كلي مي

منزلة عقـل نـازل    اي از تجرد و به ل و داراي مرتبهغيرمستق
قوة واهمه از اين حيث كه سـبب بـه خطـا افكنـدن     . است

شود، بيش از جنبة ديگر آن مـورد توجـه فلاسـفه     ذهن مي
اي كـه ملاصـدرا آن را شـيطان درون و راه     گونـه   به. است

طبـق ديـدگاه او جنبـة    . داند نفوذ شيطان به نفس آدمي مي
كـه   واهمه به مدد خواطر شيطاني، علاوه بـر آن  كنندة گمراه

منشأ بروز برخي رفتارهاي انسان است، در مسـير سـلوك   
در اين مقالـه  . كند نيز موانعي براي سالك راه حق ايجاد مي

ضمن بررسـي چيسـتي وهـم و نسـبت آن بـا عقـل نـزد        
  .كنيم ملاصدرا، نقش آن را در اخلاق و عرفان بررسي مي

 .عقل، شيطان، خواطر، ملاصدرا وهم،: واژگان كليدي
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Abstract 

Estimation is an important faculty in the faculties 
of the soul. It has an important role in psychology 
and other research areas including epistemology, 
ethics and mysticism. Estimation causes errors of 
mind in understanding the universal notions and 
helps reason to understand the particular notions. 
According to Mulla Sadra, estimation is an 
immaterial faculty which is not independent. 
Mulla Sadra believes that estimation is the reason 
which descends to a lower level. The role of 
estimation in errors of mind is more significant 
for philosophers than other thinkers. Thus, Mulla 
Sadra held it to be the source of faults of the mind 
and gateway of Satan to deceive human. From his 
point of view, estimation, in tandem with satanic 
temptations, is the source of some human 
behaviors. In addition, it causes obstacles in 
mystical seeking. In this paper, we shall analyze 
Mulla Sadra’s account of the nature of estimation 
and its relationship with reason. Then we will 
attempt to analyze the Estimation's role in ethics 
and mysticism.  

Keywords: Estimation, Reason, Satan, Mulla 
Sadra.  
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  مقدمه
شناسي از اهم مباحث فلسـفي و نردبـاني بـه     نفس

براي شناخت صـحيح  . سوي معرفت حقيقي است
هـاي آن ضـروري    نفس، شـناخت قـوا و ويژگـي   

تـرين و مـؤثرترين    قوة واهمه يكـي از مهـم  . است
قواي نفس است كه حكيمان مسلمان به آن توجـه  

اي  شناسي فلسفي قـوه  واهمه در نفس. بسيار دارند
ست كه هدايت قواي حيواني را بـه عهـده   دروني ا

دارد و از يك سـو حـالات درونـي غـم، شـادي،      
... دوستي، دشمني، ترس، محبت، عشق، نفـرت و  

كند و از سـوي   را در يك شخص معين ادراك مي
  . ديگر منشأ خطاي ذهن و محل نفوذ شيطان است

بـا عنـوان   ) ع(و روايـات معصـومين    قرآندر 
در ميـان  . شـود  ن يـاد مـي  وهم يا نفس امـاره از آ 

سينا، غزالي و ملاصدرا بيش از  عالمان مسلمان ابن
سينا را شايد  ابن. اند سايران اين قوه را بررسي كرده

بتوان اولين فيلسوفي دانست كه بـه تفصـيل آن را   
فخر رازي نخستين كسـي اسـت   . شرح داده است

سينا وارد كرده اسـت، امـا    كه ايراداتي به نظرية ابن
حلـي جديـد از     ندادن راه نتقادكردن و ارائهصرف ا

. جانب او مانع از توجه فيلسوفان بعدي شده است
سـينا   ميرداماد با ارائة شرح متفاوتي از نظريـة ابـن  

كند و در نهايت ملاصدرا با  باب جديدي را باز مي
سينا، اشكالات فخر رازي، تفسير  توجه به آراي ابن

ت خـويش نظريـة   سـينا و ابتكـارا   ميرداماد از ابـن 
  .كند تري مطرح مي كامل

اي ضـرورت دارد   شناخت قوة واهمه به اندازه
گـران را   سينا يكي از وظايف عمدة پژوهش كه ابن

شــناخت چيســتي وهــم و بررســي كيفيــت ادراك 
: 1375سـينا،   ابـن (دانـد   معاني از سـوي آنـان مـي   

اهميت واهمه بـيش از هـر چيـز بـه دليـل      ). 253
مقام غلبه بر آن و منشأ خطـا  نسبت آن با عقل در 

تحقيق و تأمل در قوة واهمه نقـش  . بودن آن است
. كنـد  اصلي آن را در بروز افعال اخلاقي نمايان مي

واهمه مانعي خطرناك در مسير پر فـراز و نشـيب   
ــتي     ــان نادرس ــت و در امك ــق اس ــالكان راه ح س

آفرينـي   مشاهدات عرفاني و خطاپـذيري آن نقـش  
سي يكي از عوامـل درونـي   شنا در معرفت. كند مي

تأثيرگذار در دريافت درست يا نادرسـت معرفـت   
ــروز بســياري از  . اســت تقويــت واهمــه ســبب ب
هاي روحي است و كـاربرد آن در خطـاي    بيماري

ذهن و وهميات علم منطق بر اهل فلسفه پوشـيده  
منزلة يكي از عوامل مؤثر در خلق   واهمه به. نيست

. گيرد وهش قرار ميآثار هنري نيز مورد توجه و پژ
با اين نگاه كه هنر در نگـرش دينـي بـه دو دسـتة     

شـود، واهمـه عامـل     رحماني و شيطاني تقسيم مي
و  ١.انسانيِ دريافـت و خلـق هنـر شـيطاني اسـت     

بالاخره برخي حكيمان از جمله ملاصدرا واهمه را 
بنابراين . دانند راهي براي ادراك عذاب اخروي مي

فكـر در خصـوص ايـن    توان گفت كه تأمل و ت مي
تنها انسـان را در مسـير خودشناسـي يـاري      قوه نه

تواند راهگشـاي حـل بسـياري از     كند، بلكه مي مي
هاي اخلاقي، عرفاني،  مسائل مورد نظر در پژوهش

ــت ــي، معرف ــر و  شناســي، روان منطق شــناختي، هن
  . معادشناسي باشد

هــاي اخيــر در بــاب وهــم،  از جملــه پــژوهش
قش عوامل معنوي در معرفت با ن«توان به مقالة  مي

محمـدزاده و  (» تكيه بر قوة وهم از نگاه ملاصـدرا 
اشاره كرد، كه علاوه بـر  ) 5-22: 1391منصوري، 

ــت    ــش آن را در درياف ــم، نق ــتي وه ــين چيس تبي
هاي  معرفت، چرايي و چگونگي خطاي ذهن و راه

چيستي وهـم  «در مقالة . كند تسخير آن بررسي مي
: 1391منصــوري، (» و نقــش آن در خطــاي ذهــن

ماهيت وهم به شكل تحليلي بررسي و ) 168-147
چگونگي و چرايي تأثير واهمـه در خطـاي ذهـن    

قوة واهمه و نسـبت آن بـا   «مقالة . شود كنكاش مي
شاملي (» سينا ساير قواي نفس با تأكيد بر آراي ابن

ــداد،  ــه لحــاظ نفــس  )1390و ح شناســي آن را  ب
كاركردهـاي آن  كند و گريزي به برخي  بررسي مي

خواطر رحماني و خواطر شيطاني از «مقالة . زند مي
-64: 1390اكبري و رضـائيان،  (» ديدگاه ملاصدرا

كــه بحــث معناشناســي خــواطر و چگــونگي ) 47



 57   ملاصدرا نزد عرفان و اخلاق در آن نقش و عقل با آن نسبت وهم، چيستي

كند، بـه   ها از سوي انسان را تحليل مي دريافت آن
منزلة عامل انساني در دريافت خواطر  نقش وهم به

  .كند شيطاني اشاره مي
هـاي   مقاله كاركرد واهمه را در پژوهش در اين

. كنـيم  اخلاق و عرفان از نظر ملاصدرا تبيـين مـي  
بدين ترتيب، ضمن تبيين اجمالي ماهيت وهـم بـا   

آن در نفـس، رابطـة   » كاركرد«و » جايگاه«توجه به 
شـود؛ يعنـي چگـونگي     وهم و عقـل بررسـي مـي   

ادراك و خطاپذيري واهمه، با توجه به نسبتي كـه  
ــا عقــل و  ــع و ب ــات دارد، در دو وجــه مطي مفارق

شود و به نوعي جدال عقل و وهم  سركش بيان مي
سـپس  . شـود  در وجود انسان به تصوير كشيده مي

، »بروز افعال اخلاقي«اهميت و كيفيت نقش آن در 
» طي مسـير سـلوك  «و » دريافت معرفت شهودي«

شود و در نهايت به مواردي در خصـوص   بيان مي
ت عرفاني ناب و تهـي از  كيفيت تشخيص مشاهدا

خطورات شيطاني و چگونگي تسخير اين قـوه بـا   
توجه به مراتب عقل عملـي و مراحـل چهارگانـة    

  .شود سلوك اشاره مي
  

 چيستي وهم -1

. در خصوص وهم تعـابير مختلفـي مطـرح اسـت    
گاهي از آن تصور و تخيل و زماني عقيـده و رأي  

ــلميغ ــي از   رمس ــرس ناش ــاهي ت و نادرســت و گ
هاي غلط مـراد شـده اسـت؛ در ادبيـات      زني گمانه

پنـدار  . فارسي، واژة پنـدار معـادل بـا وهـم اسـت     
عبارت است از هر خطايى در ادراك يـا در حكـم   

كـه گمـان رود ايـن     مشروط بر اين. يا در استدلال
خطا امرى طبيعى است و گرفتارشـدن انسـان در   
ــواهر را    ــب ظ ــه فري ــن اســت ك ــى از اي آن ناش

 در شـناور  چـوب  بـه  كـه  ىكس ـ مانند؛ خورد مى
 يـا  و پندارد شده غرق را آن و كند نگاه آب سطح
 چشمش نزديك از كه كوچكى حشرة به كه كسى
پندارد  بزرگ اي پرنده را آن و كند نگاه كند، عبور

 ).670: 1366صليبا، (

سينا نخستين فيلسوفي اسـت كـه بـه طـور      ابن
مفصل و منسجم اين قوه را بررسي كرده و فصلي 

را به اين قوه  نفس شفاويژه  شناسي خود به ساز نف
پيش از وي، ارسـطو اشـارة   . اختصاص داده است

و » اسحاق اسرائيلي«مختصري به قوة وهم كرده و 
اما توضـيح   اند، نيز اين لفظ را به كار برده» فارابي«

  .اند كافي دربارة آن نداده
كه به طور منسجم و مـنظم ايـن    ملاصدرا با آن

لاي آراي مختلـف   اما در لابه نكرده، قوه را بررسي
هاي  خود به اين قوه اشاراتي كرده است و دريافت

قابل توجهي در اين خصوص دارد كه از آثارش 
تعـابير   نايس ـ ابـن او مانند . توان استخراج كرد مي

مـدرك  : بـرد  مختلفي دربارة واهمه بـه كـار مـي   
معــاني جزئــي، رئــيس قــواي حيــواني، مــدرك  

ا در درك كليـات بـه خطـا    جزئيات كـه عقـل ر  
كشاند، عقل نـازل، جنـود شـيطان در مقابـل      مي

 .عنوان جنود فرشته عقل به

اند،  تعابير مختلفي كه فيلسوفان نفس ارائه داده
كه از اهميـت و كـاركرد وسـيع آن در     علاوه بر آن

كنـــد، نشـــان از  نفـــس انســـاني حكايـــت مـــي
ت اي كه شناخ گونه ، بهبودن اين قوه دارد ناشناخته

براي ايجـاد وحـدت   . كند ماهيت آن را مشكل مي
تـوان آن را در   ميان تعابير گستردة آن در ذهن مـي 

بـر ايـن اسـاس،    . بندي كلي لحاظ كـرد  دو تقسيم
توان گفت كه واهمه به لحاظ جايگاهي كـه در   مي

و بــه لحــاظ » رئــيس قــواي حيــواني«نفــس دارد 
  .است» مدرك معاني جزئي«كاركردش در نفس 

  
  ئيس قواي حيوانير -1-1

سينا قوة واهمـه را رئـيس    به تأسي از ابنملاصدرا 
اي  قوة عاقلـه قـوه   به نظر او .داند قواي حيواني مي

 همـة مجرد از ماده است كه در حقيقت حاكم بـر  
قواي ظاهري و باطني است و با ايـن ترتيـب قـوة    
ــوة    ــع ق ــارگزاران و تواب ــترجعه از ك ــره و مس ذاك

در ادامه و در پاسـخ بـه    او. نه قوة ديگر ،اند واهمه
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سينا دربارة وهم را  اشكال فخر رازي كه نظرية ابن
كساني كه به گفتـار  : گويد متزلزل دانسته است، مي

انـد كـه    نظر كرده و گمان برده شفاالرئيس در  شيخ
 ،او در مورد قواي باطني دچار ترديـد شـده اسـت   

ــه  ــا رفت ــه خط ــت مقصــود او را   ب ــد و در حقيق ان
زيرا مقصود او اين است  ،اند درك نكردهدرستي  به

بـرده رياسـت دارد و    كه قوة واهمه بـر قـواي نـام   
برده به عناوين مختلف همگي كـارگزاران   قواي نام
او معتقد اسـت كـه قـواي    . اران اويندزگ و خدمت

طور كـه قـواي    اند همان مدركه باطني خادم واهمه
: ق 1404سـينا،   ابـن (اند  محركه خادم قواي شوقيه

ــيرازي،  174-171 ،162 ــدرالدين شـ : 1360؛ صـ
195-194.(  

  
  مدرك معاني جزئي -1-2

شناسي حكيمان مسـلمان مـدركات نفـس     در نفس
مدركاتي كه بـه حـس   : صورت) الف: اند دو دسته

آيند  مدركاتي كه به حس درنمي: معنا) آيند؛ ب مي
حالات دروني غم، شـادي،  مانند  اند؛ و نامحسوس

محبت، عشق، نفرت، خير، دوستي، دشمني، ترس، 
معنا نيز به دو دسـتة كلـي و جزئـي     ...شر، ظلم و 
 كنـد؛  عقل معناي كلي را درك مـي . شود تقسيم مي

امـا معـاني    مانند مفهوم كلي محبت مادر به فرزند،
جزئي در خصـوص شـخص يـا شـيئي خـاص و      

ماننـد محبـت مـادر     كند؛ معين را واهمه ادراك مي
  .حسن به حسن

اي اسـت كـه مـدرك معـاني،      هقوة واهمـه قـو  
اوصاف و احكام جزئيه متعلق به اشـخاص يـا بـه    
اشياي ديگري است و در مجموع مـدركات آن دو  

معاني جزئي غيرمحسوس ـ مانند دشمني  . اند دسته
گرگ و ترس گوسـفند ـ و امـوري كـه بـه حـس       

ماننـد  ؛ بـرد  هـا پـي نمـي    آيند، اما حس به آن درمي
رين را بـه واسـطة   وقتي كه انسان شيء زرد و شـي 

كند و حكـم   قواي بينايي و چشايي احساس مي
: ق  1404سـينا،   ابـن (دهـد   بودن آن مي به عسل

؛ همـو،  215: م 1981صدرالدين شـيرازي،  ؛ 35
1360 :194.(  

ملاصدرا در دو نكته متفاوت از فلاسـفة پـيش   
فلاسفة پـيش از ملاصـدرا بـه    . انديشد از خود مي

اي مسـتقل و   ه را قـوه سينا قوة واهم ـ پيروي از ابن
بر اين مبنـا نفـس مـدرك حقيقـي     . دانند مادي مي

اســت، امــا بــه وســيلة قــواي خــود كــه ابــزار آن 
. دهـد  شوند، فعل ادراك را انجام مـي  محسوب مي

انـد   فقط قوة عاقله مجرد است و بـاقي قـوا مـادي   
  ).345/ 2: 1381؛ همو، 30: 1383سينا،  ابن(

. فـاوت اسـت  فقط نظر فخر رازي از سايران مت
او قواي بـاطني از جملـه وهـم و خيـال را مجـرد      

شـود و   داند و در نهايت منكر وجـود قـوا مـي    مي
نفس را بدون برخورداري از قـوا مـدرك حقيقـي    

ــي ــد  م ــر رازي، (دان ــو، 152/ 1: ق 1404فخ ؛ هم
  ).330: ق 1411

سينا و فخـر   ملاصدرا با جمع بين دو نظرية ابن
او مانند فخر . كند يتري مطرح م رازي نظرية كامل

اي  رازي واهمه و ساير قواي باطني را داراي درجه
با اين تفاوت كه بـرخلاف فخـر   . داند از تجرد مي

سينا  شود و برخلاف ابن رازي، منكر وجود قوا نمي
كه قائل به وحدت نفس و تعـدد قواسـت، قـواي    

. گيرد منزلة مراتب نازل نفس در نظر مي نفس را به
مدرك حقيقي است و بـراي ادراك  نفس از نظر او 

از همين روسـت كـه   . كند اي تنزل مي در هر مرتبه
اي از تجـرد   مراتب يا قواي نفـس را داراي درجـه  

مثلاً نفس به منظور تخيلِ امـر متخيـل در   . داند مي
شـود   كند و عين آن مرتبه مـي  مرتبة خيال تنزل مي

 ).553: 1363صدرالدين شيرازي، (

كنـد،   را به آن تأكيد مينكتة ديگري كه ملاصد
اي  او وهم را قوه. نداشتن قوة واهمه است استقلال

بنا بر تحقيق، وجود وهـم ماننـد   « :داند مستقل نمي
وجود مدركاتش، ذاتـاً امـري غيرمسـتقل اسـت و     
هويت و نسبت مدركات وهم بـه مـدركات عقـل    

اي از نوع به طبيعت كلي نـوعي   مانند نسبت حصه
  ).239/ 8: م 1981همو، (» است
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به عقيدة صدرا وهم در حقيقت، عقلـي اسـت   
او وهـم را  . كه از مرتبة خـود سـاقط شـده اسـت    

 ةبه عقيدداند و  متردد بين دو عالم عقل و خيال مي
امــا  ،وهــم اگرچــه غيــر از قــواي نفــس اســت او

ذات  ةبلكه عبارت از اضـاف . مغايرتي با عقل ندارد
آن عقلي به شخص جزئي و تعلقش به آن و تدبير 

پس قوة عاقله كه به خيال تعلق دارد همـان  . است
كه مـدركاتش عبـارت از معـاني     چنان. وهم است

كلي است كه به صور اشخاص خيالي اضافه شـده  
كه كلـي   چنان. وهم ذاتي غير از عقل ندارد. است

طبيعي و ماهيت، حقيقتي غير از وجود خارجي يـا  
 ؛239 ،215-217/ 8، 360/ 3: همـان ( عقلي ندارد

  ).339: 1360همو، 
اين نكته را كه ادراك وهمي متردد بين خيال و 

تـوان در شـرح    است، پيش از ملاصـدرا مـي   عقل
بـه نظـر   . وجـو كـرد   سـينا جسـت   ميرداماد از ابـن 
 مـدرك  انفـراد  و اسـتقلال  سـبيل  بر ميرداماد وهم

 از و كنـد  مى ادراك خيال مشاركت به بلكه. نيست
 يرمحسوسـه غ معـانى  كـه  مـدركاتش  ـ  جهت اين

 شخصـيت  خصوصيت و جزئيت تخصص است  ـ
  ).122: 1380ميرداماد، (يابد  مى

نداشـتن واهمـه    استقلال بر يمبن ملاصدرا ليدل
بر اين اسـاس اسـت كـه قـوا يـا مراتـب نفـس و        

گانة وجود يعنـي   ادراكات انسان را طبق عوالم سه
نفـس در مرتبـة   . كنـد  عقل، مثال و ماده ترسيم مي

در مرتبـة  . كنـد  ي را ادراك مـي احساس، عالم ماد
خيال، مدرك عالم مثـال اسـت و در مرتبـة عقـل،     

جـا   بـدين ترتيـب، از آن  . مدرك عوالم عقلي است
كه عالم وهم در دايرة هستي نيست، قوة واهمه به 

بـه ايـن    اسـفار وي در . طور مستقل وجود نـدارد 
كند كه واهمه از ايـن جهـت عقـل     نكته اشاره مي

وجود منحصـر در سـه عـالم     نازل است كه عوالم
مادي، مثالي و عقلي است و زمـاني كـه نفـس بـه     
ذات خود رجوع كند، عقلي مجرد از وهـم اسـت   

ــيرازي،  ( ــدرالدين ش ــو، 517/ 3: م 1981ص ؛ هم
1360 :339.(  

ملاصــدرا وجــود مــدركات وهمــي را انكــار 
كند، بلكـه فقـط منكـر وجـود قـوة واهمـه        نمي
سينا  كه ابن  حالياي مستقل است؛ در  مثابة قوه به

اي  وجود مدركات وهمي را دليل بر وجـود قـوه  
  . بيند مستقل مي

رسد صدرا در ايـن زمينـه نيـز ايـدة      به نظر مي
سـينا   اولية خود را از انتقادات فخـر رازي بـه ابـن   

فخر رازي كه وجـود مسـتقلي بـراي    . گرفته است
كنـد كـه قـوة وهـم      واهمه قائل نيست، ادعـا مـي  

قل باشد و در واقع ادراك وهمـي  تواند همان ع مي
ــذير اســت  از طريــق عقــل امكــان  ،فخــر رازي(پ

  ).329/ 2: ق 1411
  

  نسبت عقل و وهم -2
محدودة ادراك عقل، معقـولات و محـدودة ادراك   

از نظر صدرا هـر يـك از   . وهم، محسوسات است
هر يك از دو . عوالم ملك و ملكوت دو دريا دارند

هـا   يك از كشـتي دريا داراي دو كشتي است و هر 
او درياي عالم ملك را بـه دريـاي   . دو راكب دارد

محسوسات و درياي عالم ملكـوت را بـه دريـاي    
عقــل راكــب دريــاي . كنــد معقــولات تشــبيه مــي

معقولات و كشتي او قـوة نظـري اسـت و واهمـه     
راكب درياي محسوسات و كشتي آن قوة متخيلـه  

: چنانچـه در مصـحف شـريف آمـده اسـت     . است
»ــرَجنِ مَــريحْيــان البلتَْقمــا ؛ ينَهيخٌ بْــرزيــان لا بغبي«  
: 1363صـــدرالدين شـــيرازي، ( )19-20: الـــرحمن(

465-464.(  
وهم در مواجهه با عقل دو جنبـه  در ديدگاه او 

گاهي عقـل را در انجـام امـور خـود يـاري      . دارد
كند و گاهي سبب ايجاد خطا شده و يا در برابر  مي

بدين ترتيب نسبت عقل و وهـم از  . ايستد عقل مي
وهم در خـدمت  ) الف: دو منظر قابل بررسي است

  . وهم در مقابل عقل) عقل؛ ب
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  وهم در خدمت عقل -2-1
درك را كليـات  از طريـق قـوة نظـري    نفس ناطقه 

بـه انجـام اعمـال     ة عقل عملـي واسط  بهو د كن مي
انجام اعمال  ةنحو. فكري و تدبير بدن اشتغال دارد

امـور   ةطريـق كسـب رأي جزئـي دربـار    فكري از 
نظري از طريـق اتحـاد بـا عقـل     عقل . عملي است

شـود، امـا عقـل     فعال به دريافت كليات نائـل مـي  
  شود؟ عملي از چه طريق به رأي جزئي منتقل مي

سينا واهمه در امور جزئي بـه عقـل    به نظر ابن
ــي   ــدمت م ــي خ ــد عمل ــدأ   . كن ــي مب ــل عمل عق

ال جزئي برآمـده از  كنندة بدن انسان به افع تحريك
عقـل عملـي قـواي حيـواني     . رويه و تفكر اسـت 

متخيله و متوهمـه را در اسـتنباط تـدابير در امـور     
حادث و فاسدشدني و نيز استنباط صنايع انسـاني  

عقل عملي به منظـور تـدبير امـور    . گيرد به كار مي
دنيايي انسان و يا استنباط صنايع به سمت متخيلـه  

ها را  در انجام اين امور آن كند و و متوهمه ميل مي
عقل عملي براي تبديل معاني كلي . گيرد به كار مي

به صورت جزئي نيازمند واهمه اسـت و در واقـع   
. واهمه در چنين اموري خادم عقـل عملـي اسـت   

وهم به عقل نظري نيز در ادراك امـور محسـوس   
؛ همـو،  64-69: 1375سـينا،   ابـن ( كنـد  خدمت مي

1379 :115.(  
كه ملاصدرا وهـم را مسـتقل از عقـل    جا  از آن

رود كه در اين زمينـه متفـاوت    داند، انتظار مي نمي
رأي . بينديشد، اما دو رأي به ظـاهر متفـاوت دارد  

سيناسـت و عقـل    نخست او متناسب بـا نظـر ابـن   
دانـد و معتقـد    عملي را عقل مضاف به حـس مـي  

است واهمـه در ادراك جزئيـات بـه عقـل عملـي      
انــد  ر قــوا خــادم واهمــهكنــد و ســاي خــدمت مــي

  ).131/ 8: م 1981صدرالدين شيرازي، (
اما طبق اين نظر كه وهم عقل نازل است، وهم 
چيزي جز توجه عقل بـه جسـم و انفعـالش از آن    
ــه مــاده   نيســت و موهــوم، جــز معنــي مضــاف ب

  ).240/ 8، 517/ 3: همان(مخصوص نيست 

بدين ترتيب نوعي تزلزل آرا در نظـر او ديـده   
اي  تـوان نظريـه   اما ايـن دو نظريـه را مـي   شود،  مي

سينا و نظر اول صدرا،  واحد دانست؛ يعني نظر ابن
ــات   ــي و نظــري را در درك جزئي ــل عمل ــه عق ك

دانند، با نظريـة دوم ملاصـدرا كـه     نيازمند وهم مي
بينـد،   وهم را چيزي جز توجه عقل به جسم نمـي 

تفاوتي ندارد، زيرا توجه عقل به جسم همان درك 
  . است جزئيات

ارتباط ميان عقل و وهم بدين صورت است كه 
ــر   ــل صــورت را درب ادراك در محســوس و متخي

. شـود  گيرد، اما در نشئة بالاتر شـامل معنـا مـي    مي
وهم معناي جزئـي و عقـل معنـاي كلـي را ادراك     

بار شيء محسوسـي   منزلة تشبيه اگر يك به. كند مي
را را با چشم باز ببينيم و بار ديگر همان محسوس 

اي ماننـد سـوراخ سـوزن بنگـريم،      از درون روزنه
بار با چشم باز  كه شيء محسوس را يك صرف اين

ايم دليل بـر ايـن    و بار ديگر از سوراخ سوزن ديده
بـه  . نيست كه بگوييم دو شـيء محسـوس داريـم   

عبــارت ديگــر، ايــن دو وســيله دو نــوع ادراك را 
يـك حقيقـت اسـت امـا مقـدار      . كنند ايجاب نمي

در وهـم و  . ة ابصار، بزرگ و كوچك استمحدود
يعني در وهم، معنا را از . گونه است عقل هم همين

يك روزنة باريـك و در عقـل، بـدون محـدوديت     
شود كـه دو   كنيم و اين مسئله باعث نمي ادراك مي

در نتيجه وهم، عقل ساقط . نوع ادراك داشته باشيم
است، زيرا مقام عقل بـالاتر اسـت و بـراي ادراك    

زاده  حسـن (شـود   ي از طريق وهم محدود ميجزئ
  ).465/ 1: 1386؛ همو، 276: 1365آملي، 

توان گفـت ادراك كلـي از    به عبارت ديگر، مي
بدين معنا كه انسان به . گذرد مسير درك جزئي مي

دليل قرارگرفتن در عالم مادي و جزئيات نيازمنـد  
آن است كه ابتدا امور كلي را در قالب امـر جزئـي   

ند تا معنا و مفهوم امر كلـي را بهتـر درك   ادراك ك
مثلاً بـراي درك مفهـوم كلـي محبـت، درك     . كند

نگر يا عقل نازل  محبت جزئي از سوي عقل جزئي
يعني محبت يك شـخص معـين ضـروري    ) وهم(
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است تا معنا و مفهوم محبت به طور كلي از سوي 
  . نگر يا مرتبة عالي عقل دريافت شود عقل كلي

 

  شوهمِ سرك -2-2
ملاصدرا وهـم را منشـأ خطـاي ذهـن و راه نفـوذ      

وهـم در ايـن مقـام اسـت كـه در      . داند شيطان مي
ايسـتد و انسـان را دچـار خطـا و      مقابل عقـل مـي  

وهم و عقل همواره با يكديگر در . كند گمراهي مي
. كند اند و چه بسا وهم بر عقل غلبه مي حال مبارزه

در همين خصوص پاسخ بـه چنـد پرسـش حـائز     
كه وهـم در مقابـل عقـل     دليل اين. ت استاهمي

كند چيست؟ آيا عوامـل   ايستاده و بر آن غلبه مي
ــر     ــوالم ديگ ــودات ع ــا موج ــس ي ــرون از نف بي

توانند در نفس تأثير گذاشته و سـبب خطـا و    مي
  گمراهي شوند؟

بــودن واهمــه و عجــز آن از  جزئــي«ملاصــدرا 
را دليـل عمـدة خطـاي    » ورود به عـالم معقـولات  

قوة واهمه تـابع  به عقيدة ملاصدرا . اندد وهمي مي
 ـ   حس محسوسـات  ه و مدرك امورى اسـت كـه ب

ــ ــق دارد، ب ــتعل احكــام واهمــه در  علــت ينه هم
موضوعات جزئى مثل احكام هندسى صادق است 

هرگاه اين  اما اند، و احكام رياضى وهميات صادقه
د و احكام كلى صـادر  كنقوه در امور كلى دخالت 

را كـه   زيرا همـان نظـري   كاذب خواهد بود، ،كند
 و كليات داردجزئيات دارد به كليات نيز ه نسبت ب

ــ ــة محســوس تصــور مــي هرا ب كنــد و حكــم  منزل
 ـ  را در معقـول جـارى مـي    محسوس  ايـن ه كنـد، ب

را قبول  جهت در بيشتر موضوعات مقدمات قياس
رسد از قبول آن سر باز  كند و چون به نتيجه مي مي
پـذيرد كـه وجـود     ا مىر مثلاً اين مقدمات .زند مي

حادثـات   ةحادث مسبوق به محدث است و سلسل
رسـد و چـون بـه نتيجـه      موجود غيرحادث ميه ب

انديشد كه موجـود اول را چـه    رسد با خود مى مي
گونـه احكـام    از ايـن  ...وجود آورده استه كسى ب

وهمى بسيار است كه اگر علما و شـرايع الهـى بـا    

يا جزء مشـهورات  اين قضا ،كردند ها مبارزه نمي آن
ايـن جهـت عقـل و وهـم هميشـه در      ه بود و ب مي

اند و آناني كه از عقـل كمتـر بهـره دارنـد و      مبارزه
ايـن قضـايا تـن    ه وهم در وجودشان غالب است ب

  ).608-609: 1362صدرالدين شيرازي، ( دهند مي
ملاصــدرا افــزون بــر دلايــل مــذكور دخالــت  

تـأثير   مفارقات يعني شياطين را در خطاي وهم بـي 
هـاي   گونه كه عقل را گيرندة پيام او همان. داند نمي

دانـد، راه نفـوذ شـيطان را قـوة واهمـه       فرشته مـي 
از اين جهت وهم شيطان درون است كـه  . داند مي

همـو،  (افتـد   به مدد شيطان بيرونـي بـه خطـا مـي    
1363 :163.(  

پر واضح اسـت كـه آنچـه ملاصـدرا و سـاير      
وهم و عقـل   حكيمان مسلمان در خصوص ارتباط

اند، متناسب با نفس اماره و مطمئنه در  مطرح كرده
آيات و روايات است و ايـن نـوع نگـاه تفصـيلي     
ايشان، در حقيقت تفسير فلسفي ايـن منـابع غنـي    

  . اسلامي است
  

  جايگاه وهم در اخلاق و عرفان -3
شناسي اسـلامي، واهمـه گسـترة كـاركرد      در نفس

نقـش آن را در   در اين بخش از مقاله. وسيعي دارد
  . كنيم اخلاق و عرفان بررسي مي

  
  جايگاه وهم در اخلاق -3-1

ــاطن انســان معجــوني از   در حكمــت صــدرايي ب
صفات قوا يعنـي جـامع صـفات بهيميـه، سـبعيه،      

از بهيميه، شهوت، حـرص  . شيطاني و ملكي است
ــادر     ــداوت ص ــد و ع ــبعيه حس ــور و از س و فج

نيرنـگ،   صفاتي مانند خدعه، مكر، نفـاق، . شود مي
غرور، حب جـاه و مقـام، ريـا، افتخـار و اسـتيلا      

انـد كـه از قـواي شـيطاني يعنـي       صفاتي شيطاني
شوند و صـفات علـم، تنزيـه يـا      واهمه صادر مي

اخـلاق انسـان   . اند طهارت صفاتي ملكي و عقلي
همـو،  (شـود   در اين چهـار صـفت خلاصـه مـي    

  ).93/ 9: م  1981
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 ـ    جنبة گمراه يش از كننده يـا خطاكننـدة وهـم ب
در . جنبة ديگر آن در افعـال اخلاقـي مـؤثر اسـت    

خصوص كيفيـت ايـن تـأثير لازم اسـت ابتـدا بـه       
  .چگونگي صدور افعال ارادي انسان بپردازيم

طبق ديدگاه ملاصـدرا دربـارة كيفيـت صـدور     
افعال ارادي نفس انساني، هر حركت ارادي چهـار  

تصـور بـه واسـطة    : مبدأ بعيد) 1: مبدأ مترتب دارد
مبـدأ  ) 2ادراكي وهم، خيال يا عقـل عملـي؛    قواي

مبـدأ  ) 3تصديق به فايده يـا ضـرر فعـل؛    : متوسط
مبـدأ  ) 4شوق متأكد به جذب يا دفع آن؛ : متوسط
  . ارادة انجام فعل: قريب

بر پاية اين مبنا هيچ فعل داراي قصـدي بـدون   
كــه مبــدأ آن در ذات انســان پديــد آمــده باشــد  آن

ــرد صــورت نمــي انســان قصــد هنگــامي كــه . گي
پديدآوردن فعلي را دارد، ابتدا صورت علمي آن را 

كند و سپس به فايده  در مرتبة ذات خود تصور مي
كنـد و پـس از آن شـوق     يا ضرر آن تصـديق مـي  

. شـود  متأكد به جذب فايده و دفع ضرر حاصل مي
سپس، اراده و عزم براي انجام فعل برايش حاصل 

در اعضـا  پس از آن ميل بـه تحصـيل آن   . شود مي
بنـابراين هـر حركـت ارادي داراي    . آيـد  پديد مـي 

مبادي مترتبي است كه مبدأ قريب آن قوة محركـه  
است كه در اعضاي انسان قرار دارد و پـيش از آن  
اراده و دور از همه يا مبدأ بعيد آن تخيل و تـوهم  

  ).251/ 2: همان(است 
اخلاق امـري ارادي و داراي قصـد اسـت و از    

شود كه آدمي پيش از انجـام   اده مياين قاعده استف
. كنـد  هر فعلي، ابتدا آن را در خيال خود تصور مي

اگر امر متخيل متناسب با تمايلات وهمي او باشد، 
زند فعلـي وهمـاني اسـت و     فعلي كه از او سر مي

يعنـي  (اگر فعل او متناسب با تمايلات عقلي باشد 
اگر واهمه، متخيله را تحـت سـلطة عقـل بـه كـار      

  . ، فعل او عقلاني است)ه باشدگرفت
طبق نظرية ملاصدرا نفوذ شيطان از طريق وهم 

او دخالت مفارقـات را در نحـوة   . گيرد صورت مي

داند و در چنـد اصـل    انجام افعال اخلاقي مؤثر مي
  :كند اين مطلب را تبيين مي

و   فرشتگان موجودات مجرد و خير محـض . 1
مجـرد   شياطين. اند مفيض خيرات به ياران خويش

اند كه شرور را بـه يـاران خـود القـا      و شر محض
ــد مــي ــام فرشــته . كنن ــام«پي ــام شــياطين » اله و پي

 نام دارد؛» وسوسه«

انسان در فطرت اولية خويش استعداد قبول . 2
همة اعمال و آثار را دارد و به واسطة اعمـالي كـه   

. شود ناشي از قلب اوست از قوه به فعل خارج مي
ا و نورانيت قلب انسان شده، اعمال نيك باعث صف

كند و اعمال قبيح  او را مستعد دريافت الهامات مي
ظلمت و كدورت قلب را به همراه دارد و استعداد 

 كند؛ قبول وسواس را فراهم مي

خداوند متعال نفس انسان را داراي دو وجه . 3
يك وجه آن به جنبـة عـالي خلقـت    : آفريده است

الم ملكوت اسـت  توجه دارد و دروازة دخول به ع
و وجه ديگر آن متوجه جنبة سافل خلقـت اسـت   
كه دروازة خـروج آن بـه عـالم ملـك و شـهادت      

ها آثار مخصوصي دارد كه نفس را متغير  اين. است
كند و در زمرة ملائكه يا شياطين و يا  و منقلب مي

 دهد؛ متردد بين اين دو قرار مي

وجه سافل نفس متوجه قوا و مشاعر اوست . 4
ر يك از اين قوا از ادراك امر ملائـم خـويش   كه ه

ــافي   لــذت مــي ــد و از ادراك امــر مضــاد و من برن
مــثلاً اگــر قــوة باصــره . كشــند خــويش رنــج مــي

ــرد و صــورت آن   موجــودي از خــارج را درك ك
موجود در باصـره حاصـل شـد، از ايـن صـورت      

آيد و نفـس   بصري صورتي ديگر در خيال لازم مي
مان وقوف بر صـورت  در ز. شود بر آن متوقف مي

شود با نام  آور اثري در نفس حادث مي لذيذ يا رنج
شـوند و   ها منتقل مـي  اين صورت. اراده يا كراهت

كننـد تـا    نفس را از حالي به حال ديگر منقلب مـي 
 كه اين احوال ملكات راسخ شوند؛ اين

طبق حركت جوهري، نفس انسان در تغيـر  . 5
بي است كه بـا  دائمي است و اين تغير نيازمند اسبا
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آنچـه از بـاب   . شـود  ها ياد مي عنوان خواطر از آن
ادراكات از قبيل تذكر و استرجاع در قلـب انسـان   

خواطر محرك . گيرد شود، خواطر نام مي حاضر مي
به اين صورت . اند و مبدأ افعال انسان  اراده و شوق

. كننـد  كه ايجاد ميل و رغبت براي انجام فعـل مـي  
يت است و نيت اعضاي بدن رغبت مقدمة عزم و ن

خـواطر  . آورد را براي انجام فعل به حركت درمـي 
كننده بـه   كننده به خير و دعوت به دو دستة دعوت

: بنابراين دو خاطر كلي داريـم . شوند شر تقسيم مي
خاطر محمود كه الهام نام دارد و خاطر مذموم كـه  

 شود؛ وسواس ناميده مي

ي اگر در حين حركت جوهري نفـس ظلمت ـ . 6
عارض شود و همتي سوء در قلب حاصـل شـود،   

نگـرد و در   شيطان بـا اغـوا و وسوسـه بـه او مـي     
صورتي كه همتي نوراني و وحداني در قلب ايجاد 

 شود؛ شود، زمينة الهام فرشته مهيا مي

اختلاف خواطر اختلاف حقيقي ذاتي اسـت  . 7
ها يعنـي مبـدأ الهـام و     كه به واسطة علل فاعلي آن

چـه قلـب را آمـادة قبـول الهـام      آن. وسوسه اسـت 
و آنچـه قلـب را مهيـاي پـذيرش     » توفيق«كند  مي

 نام دارد؛» خذلان«كند  وسوسه مي

 او شـأن  كـه  اسـت  نـوراني  جوهري فرشته. 8
 وعـده  و حقيقـت  كشف علم، افادة خير، افاضة

 جـوهري  شـيطان  مقابـل  در. اسـت  معـروف  به
 به وعده فرشته برخلاف فعلش و است ظلماني

 امـوري  از انسـان  ترسـاندن  و منكر به امر شر،
 بـر  عـزم  شـخص  كـه  است زماني در فقر چون
 دارد؛ نيك كار انجام

انسان از طريـق قـوة عاقلـه كـه در سـمت      . 9
كنندة الهامات فرشـته و   راست نفس است دريافت

از طريق قوة واهمه كه در سـمت چـپ آن اسـت    
بـه عبـارت   . كنـد  وسواس شياطين را دريافت مـي 

وهم جنود و ياران فرشـته و شـيطان   ديگر عقل و 
؛ همو، 200-202: 1354 همو،( 2اند در نفس انسان

1363 :160-151.( 

ملاصدرا كمال عقل عملي را در سـاية اعتـدال   
افـراط و تفـريط قـواي    . دانـد  قواي نفس ميسر مي

ــالات و   شــهويه و غضــبيه در برخــورداري از كم
. لذايذ خويش امري مذموم و دور از كمـال اسـت  

يلات ايــن دو قــوه برخاســته از قــوانين عــالم تمــا
طبيعت است و واهمه رياست اين قوا را به عهـده  
دارد، امـا اجتنـاب از افـراط و تفـريط و برقــراري     

بر . اعتدال و نيل به ملكه فضيلت وظيفة عقل است
واسـطة الهامـات و     اين اسـاس، وهـم و عقـل بـه    

وســواس همــواره در جــدال بــا يكــديگر بــه ســر 
منزلة رئـيس قـواي حيـواني و بـه      وهم به .برند مي

واسطة وسواس شيطان از مسير عقل كـه ملهـم از   
شود در  فرشتگان و منادي خيرات است، خارج مي

ايستد و باعـث دوري قـواي نفـس از     مقابل او مي
  .شود مسير تعادل مي

 گفت چنين توان مي صدرا نظرية بندي در جمع
 ايـن  بـه  .دده مي سوق خيرات به را انسان الهام كه

 طـور  به را قوايش تمام وي شود مي باعث كه معنا

 وسوسه. دهد رشد عقل نظارت تحت يعني متعادل

 باعـث  كه معنا اين به دهد؛ مي سوق شرور به را او

 قـواي  از بيش قوه چند يا يك به اش توجه شود مي

 رشـد  نامتعـادل  طور  به را خود قواي و باشد ديگر

 بـه  عقـل  نظـارت  تحـت  را خود قواي يعني دهد؛

 از شـده  ارائـه  معنـاي  بـه  توجـه  بـا  .نرساند تكامل

 جـوهري  حركـت  بـا  آن در دهندگي سوق خواطر،
 و رشـد  در خـواطر  بنـابراين  .يابـد  مي پيوند انسان
 اگـر . دارنـد  بسـزايي  تـأثير  انسـان  وجودي تكامل

 قـواي  تمام خروج معناي به انسان وجودي تكامل

 خيرات ادراك يقطر از كه باشد فعليت به قوه از او

 از برخـي  خروج عدم است، يك هر به مخصوص

 تكامل عدم و آن نقص معناي به فعليت به قوا اين

 باعث كه است پيامي الهام اساس، اين بر. هاست آن

 كمال به نقص از او حركت و انسان وجودي تكامل

 تكامـل  مـانع  كـه  اسـت  پيـامي  وسوسه و شود مي

شـود   مي او يقوا تمام رسيدن فعليت به و وجودي
  .)56: 1390 رضائيان، اكبري و: از نقل(
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نظرية ملاصدرا مطابق با حـديث نـوراني امـام    
هـيچ قلبــي  « : فرماينــد اسـت كــه مـي  ) ع(صـادق  

بـر يكـي ملكـي    . كه دو گوش دارد نيست، مگر آن
. انگيز مسـلط اسـت   مرشد و بر ديگري شيطان فتنه

كنـد و ملـك او را نهـي     شيطان امر به معاصي مـي 
: اين است منظور خداوند متعال كه فرمـود . كند مي

 مـا  قَعيد الشِّمالِ عنِ و اليْمينِ عنِ الْمتَلَقِّيانِ يتَلَقَّى إِذْ«
» )17-18: ق( عتيـد  رقيـب  لدَيـه  إلاَِّ قَولٍ منْ يلْفظُ

  ).، باب ان للقلب اذنين3، جكافي اصول(
صـي  توان گفت بسياري از معا بدين ترتيب مي

ــاري ــة    و ناهنج ــته از واهم ــاري برخاس ــاي رفت ه
گر است كه ساير قوا را به سوي اميال خـود   طغيان

دهد و چنانچـه انسـان نسـبت بـه قـوا و       سوق مي
نيروهاي دروني خود شناخت پيـدا كنـد و بتوانـد    

تواند به  ها را در اختيار عقل خود قرار دهد، مي آن
 ـ    خلق ي هاي نيكو دست يابـد و بـه آرامشـي درون
خصـوص واهمـه    شناخت و كنترل قـوا بـه  . برسد

  .نخستين مسير در جهت تكامل نفس است
  

  وهم در عرفان -3-2
مبحث وهم و شيطان در عرفان از دو جهت قابـل  

نخســت بحــث خــواطر و اوهــام . بررســي اســت 
شيطاني است كه در درستي و نادرستي مكاشـفات  

از جهت ديگـر در  . و معارف شهودي دخالت دارد
مواجهة سالك راه حق با قوة واهمه و سـاير  نحوة 

بررسـي   ها قابـل   قواي حيواني به منظور تسخير آن
ــم و در     ــر وه ــه ب ــث غلب ــن حي ــه از اي ــت ك اس

گرفتن آن از لوازم سير و سلوك به شمار  خدمت
همچنين، تسـخير و غلبـه بـر وهـم بـه      . رود مي

نــوعي مقدمــه و لازمــة دريافــت نــاب معــارف  
ــابراين . شــهودي اســت ــه نقــش و بن از دو جنب

) الـف : كنيم جايگاه وهم در عرفان را بررسي مي
ــت    ــا نادرســتي معرف ــم در درســتي ي نقــش وه

  .كيفيت غلبه بر وهم) شهودي؛ ب

  تأثير وهم در معرفت شهودي -3-2-1
گـذرد   بديهي است معرفتي كه از رهگذر شهود مي

در مســير نزولــي خــود از مخــاطراتي كــه ســبب  
عقـل معـارف   . مان نيستشود در ا نادرستي آن مي

كنـد و ايـن    شهودي را به طور مستقيم دريافت مي
توانـد در   شود كه آيا واهمـه مـي   پرسش مطرح مي

درستي يا نادرستي معرفت شهودي مؤثر باشد؟ به 
بيان ديگر، آيا معارف شهودي همواره ناب و تهـي  

هـا   توان بـه درسـتي آن   از خطاست؟ و چگونه مي
  اطمينان يافت؟

واطر، شياطين به واسـطة واهمـه   طبق بحث خ
توانند در مكاشـفات مـؤثر باشـند و منجـر بـه       مي

  . هاي كاذب شوند ظهور و بروز عرفان
ــه  ــود از طلاي ــه خ ــدرا ك ــارف  ملاص داران مع

شهودي اسـت، بـه مخـاطرات اوهـام و خيـال در      
او مكاشفه را بـه  . ورزد مشاهدات عرفاني تأكيد مي

مكاشـفة  . كنـد  دو قسم صوري و معنوي تقسيم مي
صوري آگاهي از اخبار غيبي اسـت كـه از طريـق    

. شـود  حواس ظاهري در عالم خيـال حاصـل مـي   
بدين ترتيب، مكاشـفة صـوري گـاهي بـر طريـق      
مشاهدة بصري اسـت ماننـد ديـدن ارواح و انـوار     

يـا از طريـق شـنيدن    . روحاني از جانب مكاشـف 
. است، مانند شنيدن كـلام وحـي از سـوي پيـامبر    

رد از صـور حقـايق اسـت و در    كشف معنوي مج
واقع ظهور معاني غيبي و حقايق عينـي اسـت كـه    

ظهـور معـاني در   : حدس) 1: خود چند مرتبه دارد
كـاربردن قياسـات و مقـدمات     قوة مفكره بدون بـه 

) 3ظهـور معنـا در قلـب آدمـي؛     : الهام) 2برهاني؛ 
معــاني حقيقــي بــدون واســطه از : شــهود روحــي

ــه روح افاضــه مــي  ــد ب صــدرالدين (د شــو خداون
  ).151: 1363شيرازي، 

از سوي ديگر، به نظر ملاصدرا معرفت خواطر 
خاطري كـه بـه عبـادت    . ترين مسائل است از مهم

كند خاطري ملكي يا رحمـاني اسـت و    دعوت مي
آنچه داعي نفس بـه معصـيت و گنـاه يـا افكـار و      
. اعتقـادات فاســد باشــد، خــاطري شــيطاني اســت 



 65   ملاصدرا نزد عرفان و اخلاق در آن نقش و عقل با آن نسبت وهم، چيستي

بيه بـه يكـديگر   خواطر شيطاني و حـق آفـاقي ش ـ  
شخص ضعيف العلـم قـادر بـه درك نفـاق     . دارند

قلب نيست و تمييز اختلاف خواطر بـراي علمـاي   
ها تحت شرايطي  باقي انسان. راسخون ممكن است

. توانند تفاوت بين ايـن دو را تشـخيص دهنـد    مي
گاهي اين خـواطر شـيطاني انسـان را بـه عبـادت      

معصـيت  اي بـراي   كنند، اما آن را وسيله دعوت مي
منزلة كيـد و مكرهـاي پنهـاني بـراي      بينند كه به مي

گمراهي و فريب نفس اسـت و چـه بسـا حـاوي     
  ).161: همان(نفاق خفي باشد؛ مانند ريا و جاه 

تـوان   بدين ترتيب، طبـق نظـر ملاصـدرا مـي    
گفت كه مكاشفات غيبي در مرحلة الهام قابليـت  
خطا دارند و ممكن اسـت بـا وسـواس شـيطاني     

  . ندآميخته شو
 اثبــات را كثــرت كــه از نظــر ملاصــدرا عقلــى

 خيال و وهم به آميخته و مشوب عقل اگر كند، مى
 شـهود  شـناخت  مخـالف  توانـد  مى آن مفاد باشد،
 وهـم،  بـا  آميختـه  عقـل  مفـاد  بلكـه  و باشـد  قلبى

 و حـديث  مخالف همچنين و مبرهن عقل مخالف
 مبـرهن  عقـل  اما و است حقيقى علوم همة و نقل
 بـا  مخـالفتى  اسـت  نـاب  و سـليم  لعق ـ همان كه

 آنچـه  همة عقل اگرچه اين و ندارد شهود رهاورد
 شــود، مــى مشــاهده شــهودى شــناخت بــه كــه را

 و شــهودى ادراكــات كليــات لكــن و يابــد درنمـى 
 را شـهودى  دانش اصل يا و تحقق امكان همچنين
، امـا  )18/ 10: 1378جوادي آملـي،  (كند  مى اثبات

ي فراعقل ـشهودي و  ميزان و معيار سنجش معارف
ــه   ــان، چگون ــان ديگــر اهــل عرف ــه بي چيســت؟ ب

توانند درسـتي مشـاهدات خـود را سـنجيده و      مي
  براي ديگران اثبات كنند؟ 

 عقـل : گويـد  مـي  اسفار شرحجوادي آملي در 
 انكـار  شـود،  اثبات صحيح برهان به را آنچه سليم
را هم كـه اصـل آن بـه برهـان     معرفتى  و كند نمى

پذيرد و به همين دليـل عقـل    مى اثبات شده باشد،
كنـد كـه بـه     سليم به مراتبى از معرفت اذعـان مـى  

لحــاظ شــرافت و علــو، فراتــر از ادراك مفهــومى 

كـه در دار طبيعـت اسـتقرار يافتـه و از      اند عقولى
اند، ايـن دسـته از    مهاجرت به عالم اسرار باز مانده

گـاه   هـيچ  اند معارف كه مشتمل بر حقايق فراعقلى
ن اآورند و برخى محقق عقل حكمى را نمىمخالف 

اند كه احكام مبـرهن   اهل معرفت نيز تصريح كرده
شود، تـرازو و   عقلى براى آنچه به شهود يافت مى

سنجش است؛ به اين معنـا كـه عقـل مفهـومى در     
ميزان  منزلة تواند به محدودة ادراكات كلى خود مى

ز ادراكـات شـهودى   ي ـو معيار در تشـخيص و تمي 
بودن دانش عقلى براى  قع شود؛ يعنى ميزانمفيد وا

بودن منطق براى فلسفه  معرفت شهودى نظير ميزان
توانـد   گونـه كـه منطـق هرگـز نمـى      است و همان

هـا را تـأمين كنـد،     و مواد آن ودين فلسفه شنشجا
ين نش ـتواننـد جا  فلسفه و علوم مفهـومى نيـز نمـى   

 كننـد و نتيجـة آن را تـأمين    وندادراك شهودى ش ـ
  ).250/ 9 :همان(

اما نيل به عقل سليم به بيان فيلسوفان و يا نيل 
چگونـه   كـريم  قـرآن به قلب سليم به بيان نوراني 

ممكن است؟ به طور مسلم انسان براي وصول بـه  
هـاي   عقل سليم نيازمند طي مراحل و انجام مراقبه

بنابراين تسخير قوة وهم كه مانعي . فرساست طاقت
ست، از لوازم اين در جهت رسيدن به عقل سليم ا

هـايي كـه    در واقع يكـي ديگـر از راه  . مسير است
تواند هاديِ سالك در شناخت درسـت معـارف    مي

  . كردن آن است شهودي باشد، تسخير وهم و مطيع
  
  چگونگي تسخير وهم و نفي خواطر -3-2-2

سالك راه حق به سه منظور نيازمند تسـخير وهـم   
شـيطاني   رهاورد شهود او تهي از خواطر) 1: است

وهم و ساير قواي مادون موانـع  ) 2و اوهام باشد؛ 
. كننـد  هايي طي راه براي او ايجـاد مـي   و مزاحمت

قلب سالك بايـد از خـواطر شـيطاني تهـي شـود،      
هاي ظلماني را كنار زند و منزلگـاه سـاكن    حجاب

عقـل در  ) 3حقيقي خود يعني حضرت حق شود؛ 
و طي مسير نيازمند وهم مسخر در درك جزئيـات  

  .انجام كرامات از طريق وهم و خيال است
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كـه شـباهت خـواطر     صدرالمتألهين پـس از آن 
كنـد، معتقـد اسـت     شيطاني و ملكي را گوشزد مي

دليل نفوذ آفات بر قلب، ضعف علـم بـه نفـس و    
او . ماندن هواهاي نفساني در قلب آدمي است باقي

راه تشــخيص خــواطر را نــور عقــل و معرفــت و 
: گويـد  داند و مـي  ر يكديگر ميرعايت تقوا در كنا

اند كه بعـد   ترين مردم به تمييز خواطر كساني قوي«
استقصاي تام يافتنـد   تقوا باكه در علوم حقه  از آن

صــدرالدين (» بــه معرفــت نفــس همــت گمارنــد 
  ).160: 1363شيرازي، 

هاي شيطان  او همواره اهل سلوك را از وسوسه
ر باطل و ها و استيلاي وهم به افكا و غلبة وسوسه

از نظر او فقط عقل . دارد خيالات فاسد بر حذر مي
منور به نور ايمان يا عقل در كنـار شـرع قـادر بـه     
تسخير قواي مادون نفس و غلبـه بـر نفـس امـاره     

همچنان كه حواس از ادراك مـدركات قـوة   . است
، عقـل نظـري از ادراك اوليـات امـور     نظر عاجزند

سـر حشـر   اخروي از جمله معاد، بهشت و دوزخ، 
و رجوع خلائق به پروردگار، سر شفاعت، معنـاي  
كوثر و درخت طوبي، معراج جسماني و روحـاني  

ــت ... و  ــاجز اس ــوم   . ع ــرة عل ــور در زم ــن ام اي
ــامبران و     ــق پي ــز از طري ــت و ج ــفات اس مكاش

كـه   ضـمن آن . ها پي بـرد  توان به آن معصومان نمي
ها قادر نيستند در مسير دشوار عقل قدم  همه انسان

رو سالك راه حق بايـد بـه مـدد عقـل      از اين. ندنه
هاي شيطاني مقابله كنـد   نظري با خواطر و وسوسه

و به مدد عقـل عملـي و در مقـام عمـل بـا وهـم       
از نظر او وظيفة سالك صادق ايـن  . مجاهدت كند

است كه مادامي كه در دنياست، بر نفس امارة خود 
غلبه كند و دست از مجاهدت و مخالفت با وهم 

چنانچـه اوليـا و   . هاي شيطان برنـدارد  سوسهو و
اوصياي الهـي و ائمـة معصـومين چنـين بودنـد      

؛ 93/ 9: م1981؛ همـــو، 58، 42: 1340همـــو، (
  ).218: 1363همو، 

ــدرا از   ــود ملاص ــا مقص ــرع«ام ــت؟ » ش چيس
ملاصــدرا پــس از تقســيم شــريعت بــه دو دســتة 

ظاهري و باطني، شـريعت بـاطني را بـه دو قسـم     
مقصـود از شـريعت   . كند قسيم ميعملي و علمي ت

هـا و نجاسـات    تهذيب ظاهر از خباثـت » ظاهري«
جسماني و الزام انسان به هيئت اعمـال و عبـاداتي   

دادن به فقـرا   است كه هدف آن ترك لذايذ، صدقه
ــاريكي   ــلاح ت ــور اص ــه منظ ــدت ب ــا و  و مجاه ه

ــدن اســت  ــراد از . فســادهاي تحــت سياســت ب م
از فحشـا و   تهـذيب بـاطن  » باطني عملي«شريعت 
هاي باطني و تصفية آن از صفات شهويه و  تاريكي

هاي شيطاني و وهمي مانند مكـر   غضبيه و وسوسه
ــگ ــه و نيرن ــالاخره شــريعت . هاســت و خدع و ب

كردن جنبة عالي نفس و قـوة   پاكيزه» باطني علمي«
عقليــه از اعتقــادات فاســد و تخليــة آن از احكــام 

حقـه يقينـي   يافتن به عقايـد   وهمية كاذب و تحليه
شـريعت ظـاهري، شـريعت    . دائمة ضروريه است

باطني علمي و شريعت بـاطني عملـي بـه ترتيـب     
او . نـام دارنـد  » حقيقـت «و » طريقـت «، »شريعت«

داند  شريعت ظاهري را مقدم بر شريعت باطني مي
و هر سه را لازمة سـلوك و غايـت قصـواي همـة     

 ها را لقاي پروردگار و ورود در زمرة مقربـان او  آن
 ).152-153: 1381همو، (داند  مي

از نظر ملاصدرا مراتب عقل عملي و مراحلـي  
كه سالك راه حق بايد طي كنـد در چهـار مرحلـة    

، تخليــه، تجليــه و فنــا )شــريعت ظــاهري(تحليــه 
راهكارهاي مورد نظـر ملاصـدرا   . شود خلاصه مي

در جهت نفـي خـواطر شـامل عبـادت، رياضـت،      
كه در دو مرحلة  استعاذه، مناجات، ذكر و دعاست

  .تخليه و تجليه بيش از همه نمود دارد
عبـارت از تهـذيب بـاطن و تزكيـه و     » تخليه«

تطهير قلب از ملكات ناپسند و اخلاق و اوصـافي  
ايـن مرحلـه   . شـوند  است كه باعث تاريكي دل مي

رياضـت  . مطابق با شـريعت بـاطني عملـي اسـت    
 توان در اين مرحلـه  عملي، استعاذه و عبادت را مي

از نظر ملاصدرا رياضت فكـري و عملـي   . گنجاند
به نظر او كشف . از ضروريات سير و سلوك است

حقايق و ملكـوت اشـيا جـز از طريـق معرفـت و      
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چنانچـه خداونـد   . شـود  تهذيب نفس حاصل نمي
 واعـدنا  و«: فرمايد متعال دربارة حضرت موسي مي

 ربـه  ميقـات  فتَمَ بِعشرٍْ أتَْممناها و ليَلةًَ ثلاَثينَ  موسى
ــة أَربعــينَ ) ص(و نبــي اكــرم ) 142: اعــراف(» ليَلَ

كسـي كـه چهـل روز بـراي خـدا      «: فرموده اسـت 
كنـد، حكمـت از قلـب او بـر     » خالصـانه «عبادت 

  ).53: همان(» شود زبانش جاري مي
بــه نظــر ملاصــدرا، عبــادت عــارف بــه قصــد 
رياضتي برخاسته از معرفت است و سـه هـدف را   

قطع هرگونه خاطري كه او را بـه  ) 1: كند ل ميدنبا
) 2كنـد؛   غير حق و جنبة سافل نفـس متوجـه مـي   

استخدام قواي وهم، خيال، شـهوت و غضـب بـه    
اي كه او را در امور مناسب امر قدسي يـاري   گونه

تلطيف سـر بـراي قبـول تجليـات حـق      ) 3دهند؛ 
سالك به دليل مصاحبت با قواي ). 35-38: همان(

كنند و قـواي   كه با عقل معارضت مي خيال و وهم
انـد، نيازمنـد    شهوت و غضب كه مزاحمان سلوك

عبادت ذاتي و عبوديت خـالص اسـت كـه لازمـة     
  ).136: همان(است » فضل الهي«چنين عبادتي 

عبارت از تنوير قلب به نـور و فـروغ   » تجليه«
ايـن مرحلـه   . صور علميه و صفات پسنديده است

توان دعـا،   مي. ي استمطابق با شريعت باطني علم
را كـه از  ... ذكر، رياضت فكري، كسب فضـائل و  

هاي ملاصدرا در زمينة نفي خـواطر و   ديگر توصيه
  .تسخير وهم است در اين مرحله گنجاند

به نظر ملاصدرا اكثر قلوب را شيطان فتح كرده 
است، اما ذكر خدا باعث ايجاد انـوار الهـي در دل   

شـيطان در امـان   شود و قلب را از خطـر فـتح    مي
او نسبت بين ذكر خدا و وسوسة شـيطان  . دارد مي

كند و ذكر  را به نسبت ميان نور و ظلمت تشبيه مي
و ياد خدا را در جهت نفـي خـواطر شـيطاني بـه     

بـه نظـر او اجـزاي نظـام     . كنـد  سالكان توصيه مي
آفرينش با يكديگر ارتباط دارند و بر يكديگر تأثير 

جانـب خـدا از جملـه      هدعا و تضرع ب. گذارند مي
اسباب نجـات، دفـع شـرور و خـواطر شـيطاني و      

هاي  حصول به مراد دعاكننده و نيز گشايش دروازه
  .ملكوت به روي سالك به اذن خداست

ملاصدرا معتقد است كه گاهي عـارف شـيطان   
را در صورت انسان يا حيوان در خواب و بيداري 

 ـ. شـنود  كند و صداي او را مـي  مكاشفه مي ن در اي
زمان براي رهايي از وسواس شيطان بايد بـه ذكـر   

او در خصـوص شـباهت خـواطر    . خدا پنـاه بـرد  
شيطاني و رحماني و در معرض خطربودن سـالك  

كـه در انتخـاب    معتقد اسـت كـه سـالك بـراي آن    
خواطر به اشتباه نيفتد بايد قلب خـود را بـه ذكـر    

واسـطة برهـان و ذكـر وهـم و      خدا آرام كند و به 
ات     . از خود برهاند شيطان را سـپس بـه ايـن آيـ

 الَّـذينَ  إِنَّ«: كند االله مجيد اشاره مي شريفه از كلام
 هم فَإِذا تَذَكَّرُوا الشَّيطانِ منَ طائف مسهم إِذا اتَّقَوا

 ذكْـرِ  عـنْ  يعـش  مـنْ  و« )201: اعـراف ( » مبصرُون
: زخـرف (  »قَـرين  لَـه  فَهو شَيطاناً لَه نُقَيض الرَّحمنِ

؛ همـو،  162، 211، 193، 179: 1363همو، () 36
 ).402/ 6: م  1981

بدين ترتيب، رهـايي از غبـار وهـم و خـواطر     
شيطاني فقط از طريق عقل و تقوا يا علـم و عمـل   
در كنار يكديگر ممكـن اسـت و سـالك راه حـق     
بدون مجهزبودن به سلاح عقل و ايمـان قـادر بـه    

طريق سلوك و رسيدن به مقام غلبه بر وهم و طي 
نبــود هــر يــك از ايــن دو بــه . فنــاي ذات نيســت

از سوي ديگر، كنترل . انجامد هاي كاذب مي عرفان
هاي مـذكور بـراي جلـوگيري از     وهم از طريق راه

از اين نكتـه  شود، اما  رذايل اخلاقي نيز توصيه مي
تنها انسان كامـل از اسـارت   نيز نبايد غافل بود كه 

ماند و خداوند را در همة مجالى و  ىمصون م وهم
  .كند مرائى مشاهده و تنها او را پرستش مى

 
  گيري بحث و نتيجه

در اين مقاله قوة واهمـه و نقـش آن در اخـلاق و    
عرفان را از نظر ملاصدرا بررسي كرديم و به نتايج 

  :كلي زير دست يافتيم
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واهمه مدرك معاني جزئي و رئـيس قـواي   . 1
 .حيواني است

 مجرد و عقل نازل مرتبة يا ساقط عقل موه. 2
 ذات اضـافة  از عبـارت  وهـم . اسـت  غيرمستقل و

 آن تدبير و آن به تعلقش و جزئي شخص به عقلي
 همـان  دارد تعلق خيال به كه عاقله قوة پس. است
 . است وهم

وهــم در مواجهــه بــا عقــل داراي دو جنبــة . 3
وهم مطيع در محسوسات و . مطيع و سركش است

كند و وهم سركش  ي به عقل خدمت ميامور جزئ
كنـد و   منزلة شـيطان درون در كليـات خطـا مـي     به

مشكلاتي براي عقـل در كسـب معـارف و انجـام     
 .كند اعمال ارادي ايجاد مي

شيطان و فرشته در نفس آدمـي جنـودي بـا    . 4
عنوان وهم و عقل دارند كه شياطين از طريق وهم 

د و كنن ـ مـي ) خـواطر شـيطاني  (انسان را وسوسـه  
خــواطر (فرشــته از طريــق عقــل بــه انســان الهــام 

 .كند مي) رحماني

خطاپذيري وهم و سعي آن در غلبه بر عقل . 5
سبب بسياري از افعال ناپسند اخلاقي، اخـتلال در  

 .شود يممشاهدات عرفاني و مانع سير و سلوك 

هاي وهم عقل و شرع  راه غلبه بر شيطنت. 6
تخليه . است در كنار هم و به همراه صفاي باطن

و تجليه براي زدودن غبار وهـم و نفـي خـواطر    
 .لازم است

  
  ها نوشت پي

  

 وهم از دادائيسم و سورئاليسم هنري ـ ادبي مكاتب. 1
  .كنند مي ياد ناخودآگاه ضمير عنوان با

 كـه  بيايـد  پـيش  پرسش اين است ممكن جا اين در. 2
 و كـرده  معرفـي  نـازل  عقل را واهمه قوة ملاصدرا

 اخيـر  آراي از اما دهد، مي آن استقلال دمع به رأي
 اسـتقلال  بـه  رأي او كـه  رسد مي ذهن به نكته اين
 و الهـام  رسـد  مـي  نظـر  بـه  زيـرا . اسـت  داده وهم

 در و يكديگرنـد  از جـدا  و مغـاير  امـر  دو وسوسه
 دو هـا  آن كننـدة  دريافت منزلة به وهم و عقل نتيجه

 

 

 ايآر در تزلزل نوعي ترتيب بدين و اند مستقل قوة
 نظريـة  ابهامـات  از يكي شبهه اين. شود مي ديده او

 وهـم  قـوة  هنـوز  كه دارد آن از نشان و صدراست
 هـاي  پـژوهش  و تأمـل  و نشـده  شـناخته  درستي به

 شـايد  امـا  اسـت،  لازم خصوص اين در تري كامل
 از صـدرا  منظـور  كـه  گفـت  چنين پاسخ، در بتوان
 اسـت  اين وهم و عقل يعني شيطان و فرشته جنود
 كـه  گونـه  همـان  است، فرشته يافتة تنزل شيطان كه

 كه است عقلي منزلة به و است عقل يافتة تنزل وهم
 زمـاني  كـه  آن ضمن. است شده ساقط خود مقام از

 مرتبـة  يا واهمه كه است وهم كنندة هدايت شيطان
 فراتـر  محسوسـات  عالم از را پا بخواهد عقل نازل
 حكـم  كـه  آن يـا  و نهـد  قـدم  كليات عالم به نهاده
  .بنشاند كلي حكم جاي به را جزئي

  
  منابع

 .قرآن كريم

 .اصول كافي

الـنفس مـن    .)ش1375(. سينا، حسـين بـن عبـداالله    ابن
دفتر : قم. زاده آملي تحقيق حسن حسن .كتاب شفا
 .چاپ اول .تبليغات

النجــات مــن الغــرق فــي بحــر  .)ش1379( ــــــــــ
. پـژوه  مقدمه و تصحيح محمدتقي دانش .الضلالات

 .چاپ دوم .دانشگاه تهران: هرانت

ـــ ــات). ش1381( ـــــــ ــارات و التنبيه ــرح  .الاش ش
 .ومدچاپ  .نشرالبلاغه: قم. نصيرالدين طوسي

مقدمـه و تصـحيح    .رسالة نفـس ). ش1383( ــــــــ
چـاپ   .سـينا  دانشگاه بـوعلي : همدان. موسي عميد

 .دوم

ـــ ــات ).ق1404( ـــــــ ــفا الطبيعي ــم. الش ــب : ق مكت
 .چاپ اول . مرعشياالله آيت

خـواطر  « ).1390. (سيد هادي رضـائيان  ، رضا واكبري
. »رحماني و خواطر شـيطاني از ديـدگاه ملاصـدرا   

 . 86/2ش  ،فلسفه و كلام: مطالعات اسلامي

. هزار و يك نكتـه  ).ش1365( .زاده آملي، حسن حسن
 .چاپ پنجم .رجا: تهران
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. دروس اشـــارات و تنبيهـــات). ش1386( ـــــــــــ
 ـ: قـم  .يق جواد فاضل بخشايشيتحق . ت اشـراق آي

 .چاپ اول

 حكمــت شــرح مختــوم رحيــق .)ش1386( ــــــــــ
 .اسراء: قم. )شيرازي الدين صدر(متعاليه 

شـرح الفخـر رازي علـي    ). ق1404. (رازي، فخرالدين
 . االله المرعشي مكتب آيت: قم .الاشارات

 .بيــدار: قــم. المباحــث المشــرقيه ).ق1411( ــــــــــ
   .اولچاپ 

قوة واهمه و «). 1390. (حدادوحيده  و شاملي، نصراالله
 ا ساير قـواي نفـس بـا تأكيـد بـر آراي     نسبت آن ب

فصـلنامة فلسـفه و كـلام اسـلامي آينـة      ، »سـينا  ابن
  .دانشگاه شهيد بهشتي .معرفت

الشواهد  ).ش1360. (محمدابراهيم، صدرالدين شيرازي
عليـق  صـحيح و ت ت .الربوبية فـي المنـاهج السـلوكية   

 .المركز الجامعي للنشر: مشهد. الدين آشتياني جلال
 .چاپ دوم

تصحيح حسـين  . رسالة سه اصل ).ش1340( ــــــــ
 .دانشگاه معقول و منقول: تهران .نصر

انجمـن  : تهـران  .المبدأ و المعـاد  ).ش1354( ــــــــ
  . اسلامي ةحكمت و فلسف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

في الاسفار العقليـة   الحكمة المتعالية .)م1981( ــــــــ
چـاپ   .دار احيـاء التـراث العربـي   : بيروت .الاربعة
 .اول

المعـات  منطق نوين مشـتمل بـر    ).ش1362( ــــــــ
مشكوة ترجمه و شرح . المشرقية في الفنون المنطقية

 .مطبوعاتي نصر ةسسؤم: تهران .الديني

مؤسسـة  : تهـران . مفـاتيح الغيـب  ). ش1363( ــــــــ
 .مطالعات فرهنگي

بنيـاد  : تهـران  .كسر اصنام جاهليه ).ش1381( ــــــــ
 .حكمت صدرا

 ).ش1366. (بيدى دره صانعى منوچهر صليبا، جميل و
 .چاپ اول .حكمت: تهران .نامة فلسفي فرهنگ

نقـش  « ).1391. (عباسعلي منصوري محمدزاده، رضا و
عوامل معنوي در معرفت با تكيه بـر قـوة وهـم از    

نامـة  (نامـة فلسـفة ديـن     پـژوهش  .»نگاه ملاصدرا
 .19پياپي  .)حكمت

چيستي وهم و نقش آن « ).1391. (منصوري، عباسعلي
 .آيـين حكمـت   .»در خطاي ذهن از نظر ملاصـدرا 

 .13مسلسل  ةشمار

ميراث : تهران. جذوات و مواقيت ).ش1380. (ميرداماد
  .چاپ اول .مكتوب
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